
نگاه

سیاسی شدن آلودگی هوا
آلودگــی هــوای شــهر تهــران 
به تدریج در طول ســال ها به یک امر 
سیاسی بدل شده است. از نظر عموم 
و حتی از نظر خود دولتمردان، میزان 
آلوده بودن هوای پایتخت، یک معیار 
بــرای موفــق عمل کــردن دولت ها 
به شــمار مــی رود. آلودگــی هوا به 
صورت جدی با ســلامت شهروندان 
ارتباط دارد و یکــی از اولین وظایف 
که  اســت  این  دولت ها،  حاکمیتــی 
ســلامتی و جــان شهروندانشــان را 
حفــظ کننــد. بنابراین یک خواســته 
وضعیت  درست شدن  برای  عمومی 
آلودگــی هــوا، در زمان هایــی کــه 
آلودگــی هوا بــه اوج می رســد، به 
وجود می آید و این مســئله توســط 
گروه های سیاسی رقیب دولت ها نیز 
به یکی از نشــانه های ناکارآمدبودن 
دولت تعبیر می شــود. چه در زمانی 
که در دولت دهم آلودگی هوا از حد 
گذشــته بود و چه در دولت یازدهم 
کــه به جــز اولیــن ســال، همچنان 
آلودگی هوا گریبان تهــران را گرفته 
اســت، رقبای دولت که در دو جبهه 
متضاد بودند، این اعتقاد را داشــتند 
که دولت به دلیل درست عمل نکردن 
به خوبی با آلودگی هوا مبارزه نکرده 
اســت. حتی کار تا جایی پیش رفته 
اســت که ماجــرای آلودگــی هوا با 
ورود ریزگردهــا به کلان شــهرها، به 
ابعاد بین المللی نیز کشــیده شــده 
اســت و گاهی، افزایش ریزگردها در 
این طور تعبیر می شود  کلان شــهرها 
کــه دولت هــا بــه دلیــل نداشــتن 
رابطه خوب با کشــورهای همسایه، 
نتوانســته اند آنها را ترغیب کنند که 
ریزگردهایشــان به داخل کشور وارد 
نشــود و به کلان شــهرها نرسد. جو 
سیاسی شــدن آلودگی هوا گریبانگیر 
خود دولت هم شده است. دولت ها 
به تدریج این تصور برایشان به وجود 
آمده اســت که آلودگی هوای تهران 
را به منزله کارنامه و معیار کارآمدی 
خــود در نظــر بگیرنــد. بنابراین در 
مواقعی که هوای پایتخت به شــدت 
آلوده می شــود، بــا انــواع بهانه ها 
تــلاش می کنند که مســئولیت را به 
گــردن نگیرنــد یا اینکــه مثل دولت 
ســابق، تلاش کنند کــه اصلا آماری 
از آلودگی هوا منتشــر نشود. از سوی 
دیگر، نهادهای مدنی و جمعیت های 
مردمی که باید در زمینه حل آلودگی 
هوا تــلاش زیادی به خــرج دهند و 
به نفع سلامت شهروندان به دولت ها 
یا نمایندگان مردم فشــار وارد آورند 
که مســئله آلودگی هــوا به صورت 
ریشــه ای و بلندمدت حل شود، عملا 
کار چندانی انجام نداده اند و کسانی 
کــه در مصدر امــور هســتند، حتی 
با سیاســی کردن این ماجــرا، تلاش 
می کنند هر انتقادی بــه دولت را از 
ســوی نهادهای مردمــی، به عنوان 
رقابت سیاســی و مخالفتی معرفی 
کنند که ریشــه در تضادهای سیاسی 
دارد. از ســوی دیگر، به دلیل اینکه 
آلودگی هوا به بسیاری از مسائل؛ از 
بهبود  تا  گرفته  اصلاح خودروسازی 
ســوخت نیازمنــد اســت و اصلاح 
هرکدام از این مسائل به مؤلفه های 
بیشــتری وابســته اســت، دولت ها 
به خــود می گویند که شــاید انجام 
ایــن بهبودها به عمرشــان قد ندهد 
بنابرایــن روی برنامه های کوتاه مدت 
ســرمایه گذاری می کننــد. بنابرایــن 
هوا  آلودگی  مشــکل  برنامه هایشان 
را به صورت ریشه ای حل نمی کند و 
دوباره دولت در نظر عموم ناکارآمد 
جلوه می کند و باید سراســیمه از زیر 
مسئولیت شــانه خالی کند و چرخه 

معیوب تکرار شود. 

یـادداشت

محیط  زیست و سلامت اولویت هیچ کس نیست

دغدغه های احزاب سیاســی حــول محور مســائل ایدئولوژیک 
و اقتصادی و سیاســی تمرکز بیشــتری پیدا می کنــد و اموری چون 
ســلامت و محافظــت از محیط زیســت تا حــدی در مراتب بعدی 
اهمیت و اولویت قرار می گیرند، گویی مسائلی لوکس و غیرضروری 
هســتند؛ اما از طــرف دیگر هم خود مردم یا آنچــه بدنه اجتماعی 
خوانده می شود نیز با وجود اینکه «سلامت» مرتب در گفت وگوهای 
روزمره در کلام محاوره ای مردم مطرح می شود و سوژه احوال پرسی 
و دعای خیر افراد در مناســبات روزمره شان است آنچنان در عرصه 
عمل و اقدامشــان جدی گرفته نمی شــود و توجــه خاصی در این 
زمینه صرف نمی شود. چه در عرصه پایبندی به رفتارهای بهداشتی 
و احتراز از ســوءرفتارهایی چون خودداری از سیگارکشیدن و چه در 
عرصــه تمایل به ورزش و تمرینات بدنــی و چه در عرصه توجه به 
بهداشــت تغذیه ما شــاهد رفتارهای معطوف به سلامت و حفظ 
محیط زیســت سالم در میان مردم نیســتیم. بنابراین نمی توان تأیید 
کرد که از این نظر بین فعالان سیاســی و مردم فاصله زیادی وجود 
داشــته باشــد. از دیدگاه شــعاردادن هردو گروه مشــابه هم عمل 
می کننــد و ایده آل ها از حرف به عمل تســری پیدا نمی کند. مردم و 
هرکسی که دغدغه محیط زیستی دارد لازم است از خود شروع کند. 
نخســتین گام برای تغییر در شرایط، تغییر در مورد خود است که 
هرگاه موفق به انجام آن شــویم، دامنه تحولات به طرف های دیگر 

نیز تسری پیدا می کند. 
مانند بسیاری دیگر از مسائل زندگی شهری و شهرنشینی، بهبود 
شرایط با تشریک مســاعی مردمی و اقدام جمعی می تواند محقق 
شــود، یعنی وقتی که تک تک ما به مسئولیت فردی و جمعی خود 
در قبــال کره خاکی (و نه فقط ســرزمین پدری خود) واقف شــدیم 
و اقــدام عملی مشــخصی را هرچند در ابعاد کوچــک به مرحله 
عمــل درآوردیم؛ از تفکیک زبالــه و بازیافت گرفته تا حفظ پاکیزگی 
محیــط زندگــی پیرامونی خودمان و گســترش فضای ســبز، عدم 
اســتعمال دخانیات و نظایر آن. این کار به بلــوغ فکری نیاز دارد و 
ســپس اراده معطوف به تغییر شــرایط و اعتقاد به اقدام جمعی. 
در جوامع توســعه یافته برنامه هایی که از مجرای نهادهای دولتی 
دنبال می شــود نیز درواقع در امتداد خواســته و اراده مردم محقق 
شــده است چراکه دولت ها براســاس رأی و اعتماد مردمشان روی 
کار می آیند و هرجا که دولت ها در دســتیابی به اهداف عمومی در 
کاهش مشــکلات و تأمین نیازهای مردم کــم بیاورند نیز نهادهای 
غیردولتــی وارد عمــل شــده و می شــوند و این همــکاری را برای 
محقق کــردن خیر جمعی تقویــت می کنند. درهرحــال، باید گفت 
برنامه هایی در نهایت موفق می شــوند کــه اراده مردمی را دنبال و 

پیاده می کنند. 
درحال حاضر ما شــاهد این هستیم که مردم از وضعیت آلودگی 
هوا نارضایتــی دارند، همه مرتب در باب ایــن موضوع گلایه دارند 
و مرتــب از دولت انتظــار دارند کــه کاری بکنــد درحالی که خود 
مردم همچنــان ترجیح می دهند از وســایل نقلیه شــخصی برای 
تردد بهره بگیرند و خیلی وقت هــا اهتمامی برای رفع نواقص فنی 
اتومبیل های خود که منجر به افزایش آلاینده ها می شود ندارند. به 
علاوه به فضای ســبز محیط پیرامونی شان بهای زیادی نمی دهند و 
محافظتی از آن نمی کنند و شــیوه های رفتاری را اتخاذ می کنند که 
مستقیم یا غیرمســتقیم به آلودگی فضای زیست محیطی خودشان 
می افزاید و به جای بســیج عمومی برای اقداماتــی که می تواند در 
ســطح فرد، گروه یا اجتماع محلی محقق شود، به انتقاد کلامی از 
وضع موجود و کم کاری مســئولان اکتفــا می کنند. انگار که از پیش 
قائل به این هستند که اقداماتشــان فایده ای دربر نخواهد داشت یا 
گوش شــنوایی وجود ندارد یا اینکه اساسا به موفقیت نهایی بسیج 
عمومی برای احقاق حقوق شهروندی شان بی اعتقاد هستند به ویژه 
اینکه می اندیشند تشــکل های مردمی برای مسائل حائزاهمیت تر و 
کلیدی تر نتوانسته یا نمی توانند به نتیجه مطلوب برسند؛ موضوعات 

محیط زیستی که دیگر جای خود دارد.
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چنــدی دیگر برای ســال های پیاپی، در اواخر پاییز و اوایل زمســتان به علت 
پایداری هــوا، بابت بالارفتن میــزان آلاینده های هوا، عرصه بر شــهروندان 
تنگ خواهد شــد. در آن روزها احتمالا دوباره آمار و اطلاعاتی منتشر شــده و 
گفته می شود وضع هوا وخیم اســت و از شهروندان خواسته می شود از منازل 
خارج نشــوند و به هرحال، دور از ذهن هم نیست شــهر تعطیل شود. اما این 
ســؤال کماکان بی جواب می ماند که چرا آلودگی هوا و کمک به حل آن نه برای 
شهروندان دغدغه است و نه برای دولتمردان. با سعید معیدفر، جامعه شناس 

در این باره گفت وگو کرده ایم: 

 به نظر می رسد شــهروندان، احزاب و فعالان سیاسی، خیلی نسبت به  �
مسئله آلودگی هوا واکنشی ندارند؛ درصورتی که این آلودگی به شدت روی 
اولین نیازهای شهروندان یعنی ســلامتی آنها اثر گذار است. به عقیده شما  

دلیل این اتفاق چه بوده است؟ 
در جامعــه ما مســائل زیادی وجــود دارد کــه تأثیرات مخربــی بر مردم 
می گذارد و لازم اســت افراد از آنها آگاه باشــند؛ یکی از این مســائل، آلودگی 
هواســت. زمینه های دیگری هم البته وجود دارد و به نظر می رسد آسیب های 
اجتماعی آن قدر افزایش یافته اند که آســیب دیدگان درعمل شهر را به تسخیر 
درآورده اند و درواقع ملاحظه می کنید افراد کم کم با آسیب دیدگان اجتماعی؛ 
کارتن خواب هــا، معتادان، کودکان کار و خیابان و پدیده های دیگر همزیســتی 
می کنند. حالا باید پرســید آیا اینها تهدید نیســتند؟ شــاید مــا تصور می کنیم 
اینها تهدید هســتند درحالی که جامعه هنوز به آن ادراک نرســیده اســت که 
آسیب های اجتماعی تهدیدند. هر ســال پزشکی قانونی درباره تلفات ناشی از 
آلودگی هوا گزارش هایی منتشــر می کند. ارقام به نسبت هشداردهنده هستند 
بااین حال، چون پراکنده اند، ممکن اســت خیلی ها متوجه آن نباشــند یا اینکه 
فرض بر این است شــاید خود این موضوع مهم نباشد که متأسفانه این فرض 
قابل قبول نیست چون مرگ ومیر ناشی از آلودگی هوا بالاست. فرض دیگر این 
اســت اگرچه خطر جدی است، اما افراد احساس می کنند اگر خودشان نسبت 
به آن حساسیت نشان دهند، این حساسیت چه کارکردی می تواند داشته باشد. 
یعنی به نوعی این احســاس که از ما کاری ســاخته نیست و ماجرا به ما ربطی 
ندارد، ممکن است دلیل حساسیت نداشتن باشد. یعنی یکی از دلایلی که مردم 
نمی توانند نسبت به مســئله آلودگی هوا حساسیت نشان دهند، این است که 

درواقع نمی دانند باید چه کنند و چه عکس العملی داشته باشند. 
 مقصودتان این اســت آلودگی هوا هنوز در میان مــردم به عنوان یک  �

مســئله یا معضل اجتماعی مطرح نیســت که به آن عکس العمل نشــان 
نمی دهند؟ 

نــه. همین الان اگــر از مردم کلان شــهرها یا حتی مناطقی که با مســئله 
ریزگردها مواجهند نظرسنجی کنید بدون تردید، تأکید اغلب مردم بر این است 
که آلودگی یک مســئله جدی اســت. اما چرا عکس العمل نشان نمی دهند؟ 

برای اینکه احساس می کنند کاری از آنها برنمی آید. 
 احتمالا اینجا جایی اســت کــه نهادهای سیاســت گذار و دولت باید  �

ضرورت مشارکت و حضور را برای مردم تبیین کنند. این طور نیست؟ 
اینجا یک تناقض وجود دارد. از یک ســو نهادهــای تأثیرگذار مانند دولت و 
سازمان حفاظت محیط زیست خودشان هم به آلودگی هوا اعتراض می کنند و 
اینکه آلودگی هوا مسئله است، اما درعین حال خود آنها هم نمی دانند چگونه 
می شــود مردم را در این قضیه مشارکت داد. ممکن است شما از مردم انتظار 
داشــته باشــید وقتی هوا آلوده تر اســت خودروها را از خانه ها بیرون نیاورند. 
یعنی یک نوع نقش انفعالی از مردم انتظار دارید. یعنی مردم به صورت منفرد 
احساس خطر کنند و وقتی دستگاه های عامل می گویند هوا آلوده است، افراد 
بدون ماشــین بیرون بیایند یا تلاش کنند کمتر آلودگی ایجاد کنند. واقعیت این 
اســت تنها و حداکثر کاری که نهادهای عامل می توانند از مردم انتظار داشته 
باشند، همین اســت. اما دراین میان مشکلی وجود دارد و آن این است اگر این 
پدیده به صورت یک امر فردی دیده شــود، هر فردی می تواند بگوید چرا من و 
چرا دیگری نه! وقتی پدیــده را به صورت یک امر فردی ببینیم و دولتمردان و 
نهادهای عامل از مردم انتظار داشــته باشند هر فرد به صورت جداگانه پاسخ 
مثبتی به نهادهای عامل دهد، تجربه ثابت کرده است هیچ نتیجه ای به دست 
نمی آید. یعنی ممکن اســت یک روز تعدادی از افراد برای مثال بدون اتومبیل 

بیرون بیایند اما این امر نمی تواند دوام داشته باشد. 
 چطور نمی شود که این امر، تبدیل به یک امر اجتماعی شود؟  �

به عقیده من، دولتمردان به هیچ وجه علاقه ندارند این مســئله به یک امر 
اجتماعی تبدیل شــود. اگر این پدیده بخواهد اجتماعی شود ممکن است چند 
پیامد داشــته باشــد که دولتمردان از آن حذر می کنند. یکی اینکه وقتی شما 
شــرایطی را فراهم کردید که آدم ها دست به دســت هم دهند، می تواند آفاتي 
داشته باشــد. چون آدم ها با هم بودن را تجربه می کنند و بعد ممکن است در 
جاهای دیگری اســتفاده های دیگری از آن کنند. به هرحال، وقتی آدم ها با هم 
آشنا شدند، در یک گروه قرار گرفتند و کنش تأثیرگذار انجام دادند، ممکن است 
بخواهند این کنش تأثیرگذار را تکرار کنند. پیامدهای این کار می تواند خطرناک 
باشــد. در دوران اصلاحات، دولت به دنبال این بود که بســیاری از پدیده ها را 
به عنوان یک پدیــده اجتماعی تبیین کند و تلاش می کرد با تشــکیل نهادهای 
مدنی و مجال دادن به فعالیت های مؤثر جمعی، نشاط در دانشگاه ها و انتظار 
به کنش از دانشجویان، در عمل کارآمدی خود را بالا ببرد. بنابراین تا حد زیادی 
هــم این کارآمدی بالا رفت. یعنی دولت وقت توانســت یکــی از کارنامه های 
بســیار موفق را در مواجهه با مشکلات داشــته باشد، در خیلی از زمینه ها هم 
مردم همکاری کردند. حتی در آن دوره بود که میزان رشــد اقتصادی ما خوب 
بود و در آستانه یک جهش بودیم. اما به هرحال، این کنش اجتماعی و تشویق 
به آن یک ســری پیامد هم داشــت. درعمل کنش های جمعی موجب می شد 
عرصه های دیگری هم فعال شــود و زمانی که دانشجویان احساس می کردند 
در فلان زمینه، ورودشان چقدر اثرگذار است، انتظار داشتند در عرصه های دیگر 
هم این کنشــگری را داشــته باشــند. بنابراین ملاحظه می کنید که یک تناقض 
بســیار جدی بیــن کارآمدی و ایجــاد کمپین ها و کنش هــای جمعی و کنترل 

نهادهای سیاسی به وجود آمد. 
 در راستای همین ماجراســت که آمار و ارقام هم در حوزه آلودگی هوا  �

بااحتیاط منتشر و سیاه نمایی تلقی می شود؟ چون به هرحال، می دانیم این 
آگاهی نخستین گام در ایجاد کمپین اجتماعی است. 

کشــورهایی که امروز با وجود پیامدهای کنش جمعــی، پذیرفته اند مردم 
را در امــور مشــارکت بدهند و اجازه دهند کنش های جمعی در حل مســائل 
شــکل بگیرد، به مرحله ای وارد شــده اند که در آن مرحله به طور تقریبی این 
تلقی در مردم ایجاد شده اســت که وضع موجود نتیجه عمل خود آنهاست. 
یعنی مردم احســاس کرده اند خودشان هستند که انتخاب می کنند و هر موقع 
بخواهند پدیده ای را مهم جلوه می دهند و رســانه ها بــه آنها کمک می کنند 
و اگــر بخواهنــد، اتفاقــات مثبتی می افتد و اگر مشــکلی وجــود دارد به این 
دلیل است که خودشــان وارد نشــده اند. با چنین تغییر رویکردی، دولت های 
کشــورها تلاش می کنند اطلاعات، آمار و آگاهی بیشــتری به مردم دهند چون 
نگرانــي ندارند و می دانند دادن اطلاعات و آمار به معنی بیلان کار خودشــان 
نیســت، بلکه به معنی آن است که مردم ببینند مشــکل کجاست و گرفتاری 
فلان نقطه اســت. اما درواقع برعکس این قضیه، در کشورهایی مانند ما چون 
همه پدیده ها اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاســی و فرهنگی در کنترل و اراده 
و اختیاردولت هاســت و از آن طــرف مردم به دلیل اینکــه کنش جمعی آنها 
ممکن اســت دردسرساز باشد، به انفعال کشیده شده اند و از سوی دیگر، دادن 
اطلاعات درباره مشــکلات و آســیب های جامعه به یک معنا، عملکرد منفی 
دولت تلقی می شــود. یعنی همان ســیاه نمایی ای  که شما به آن اشاره کردید، 
مثلا میزان کارتن خواب ها در سطح شهر تهران می تواند یک مسئله بزرگ باشد، 
این یعنی سیاه نمایی. تا به این اشاره کنید، نهاد مربوطه آن را تکذیب می کند. 

 به مسئله کارتن خواب ها اشاره کردید که مردم با کارتن خواب ها و سایر  �
آســیب ها همزیســتی می کنند. چندی پیش مردم در یک حرکت به ظاهر 

اجتماعی، اقدام به تخریب وســایل کارتن خواب هــا کردند. صرف نظر از 
درستی یا غلط بودن چنین حرکت هایی، چرا چنین حرکت و همراهی ای در 
مواجهه با افراد دیگر جامعه (کارتن خواب ها) ممکن است شکل بگیرد، اما 

درباره آلودگی هوا نه؟ 
این کنشی که شما به آن اشــاره می کنید که برای مثال در یکی از محله ها 
تجمع کارتن خواب هــا را آتش زده بودند، این اتفاقــا بدترین نحوه مواجهه و 
کنش جمعی است. کنش جمعی این نیست. به قول هابرماس ،کنش جمعی 
عقلانی است؛ برخلاف گذشته که کنش جمعی طایفه ای و خشونت آمیز بود. 
فرض کنید کسی در خیابان با ماشین به ماشین شما می زند. در چنین شرایطی 
به طــور معمول، درگیری ایجاد می شــود. عکس العملی انجــام می گیرد اما 
خشــونت طلبانه و فردگرایانه است نه جمعی. در آن مسئله خاص که شما به 
آن اشــاره کردید، در کنار خانه عده ای آن قدر معتادان تجمع کرده اند که چند 
همسایه وقتی می بینند کاری از آنها و از نهادهای عامل هم برنمی آید، تصمیم 
مي گیرند تا وســایل آنها را آتش بزنند. این کنش جمعی نیســت. این یک نوع 
عکس العمل خشونت بار اســت که یک دفعه صورت می گیرد و نتیجه ای هم 
ندارد. این اتفاق، اتفاقی نیست که نتیجه مؤثری دربر داشته باشد. تا زمانی که 
برای مثال مردم بیایند و به شیوه هایی دست بزنند و نهادهایی را تشکیل دهند 
مانند انجمن طلوع بی نشان ها که این جمعیت می گوید مشکل کارتن خواب ها 
فقر و انزوای اجتماعی است. تلاش می کنند به اینها محبت کنند. الان بسیاری 
از نیروهــای این جمعیــت از همین کارتن خواب ها هســتند. بنابراین ملاحظه 
می کنیــد آن نوع رفتارها را به هیچ وجه کنش جمعــی نمی بینم، بلکه کنش 
انفعالی خشونت بار می بینم که مشکلی را حل نمی کند. مثل کنشی که نیروی 
انتظامی و شهرداری ها با اینها دارند. چند وقت یک بار اینها را جمع می کنند و 

بعد از مدتی، بیشتر می شوند. 
 پس احتمالا نمی توانیم مردم را بابت نداشــتن حساســیت در مبحث  �

آلودگی هوا سرزنش کنیم؟ 
مردم به این دلیل حساسیت از خود نشان نمی دهند که می بینند نمی توانند 
کنش جمعی داشته باشــند. یعنی اینها هیچ فرصتی برای همدلی و پیوستن 
به هم و اینکه دســت به رفتارهای اجتماعی بزنند، ندارند. کجا و به چه شکل 
و چگونــه؟ بنابراین من فکــر می کنم یکی از مهم ترین دلایلی که حساســیت 
مردم نســبت به بسیاری از مشــکلات ازجمله محیط زیست از دست می رود، 
این اســت که فکر می کننــد نمی توانند دســت به کنش جمعــی بزنند. یک 
نکته دیگر هم که بســیار مهم اســت، اینکه مردم حساســیت ها را از رسانه ها 
می گیرند. آدم های تأثیرگذار جامعه از طریق رســانه ها با مردم حرف می زنند. 
درحال حاضر نکته دیگری که بسیار مهم است، این است در جامعه ما نخبگان 
و آدم های تأثیرگذار بی توجه شــده اند و حساســیت خود را از دســت داده اند. 
چند نفر پیدا می شــوند که بر مهم بودن این موضوع تأکید داشته باشند و افکار 
عمومی را از طریق رسانه ها تحت تأثیر قرار دهند؟ گاهی اوقات حتی ساز های 
مخالف می شــود دید. درحالی که عده ای این را مســئله می دانند، دیگرانی آن 
را رد کننــد. در جامعه بــا تضاد و تقابل نخبگان اجتماعی روبه رو شــده ایم و 
درعمــل اجماعی که باید میان نخبگان وجود داشــته باشــد تا همه یک صدا 
موضوع بحران محیط زیســت را مطرح کنند و هر جا برسند هر کاری می توانند 
بکنند، اتفاق نمی افتد؛ یعنی به عبارتی همه درگیر موضوعات دیگری شده اند. 
گاهی اوقات مسائل دستِ چندم برای نخبگان مهم تر از مسائلی بوده که لازم 
است در اولویت اول باشــد. طبیعی است مردمی که طرفشان نخبگانی باشد 
که در مســئله اختلاف دارند و با همدیگر تلاشــی نمی کنند که یک صدا را به 

گوش همه برسانند، اینجا هم دوباره با جامعه ای مواجه هستیم که حساسیت 
از آن زدوده شده است. گاهی اوقات وقتی عده ای می خواهند یک مسئله ای را 
مهم جلوه دهند، عده دیگری از نخبگان سیاسی می گویند این سیاه نمایی است 
و آنهــا را متهم می کنند که از مهم جلوه دادن مســائل محیط زیســتی اهداف 
دیگــری را دنبال می کننــد. نیت خوانی می کنند و با ایــن نیت خوانی کردن ها، 
ریشــه آن تفکر و جهت گیری ها و دیدگاه هایی که می خواهد مردم را آگاه کند، 
می زنیم. مشــکل، مدعیان مسئله هســتند که این مدعیان با هم اختلاف دارند 
و نمی گذارند وحدت نظری شــکل بگیرد و مردم هم همه یکدل با مســئولان 
و نخبگان به ســراغ حل مســئله بروند. تجربه نشان داده است بارها وقتی در 
یک موضوعی وقتی اجماعی از نخبگان به وجود آمده اســت، مردم به سرعت 
واکنش مثبت نشــان داده انــد و برعکس. این را بارها ذکر کرده ام که از ســال 
۸۲ به بعد، مســئولان به اتفاق پذیرفته اند تصادفات رانندگی، مرگ ومیر را بالا 
می برد. تا قبل از این ما ۲۸  هزار کشــته در هر سال داشتیم. ولی درحال حاضر 
کــه همه دســتگاه ها هم عقیده و هم نظرند این مشــکل جدی اســت و همه 
اتفــاق کرده اند و بــا هم همکاری می کنند، تلفات ما با وجود چند برابرشــدن 
اتومبیل و جمعیت، ۴۰ درصد کاهش داشته است. این همان موضوعی است 
که مســئولان درباره آن اتفاق نظر داشته اند. جامعه هم احساس می کند باید 
کمک کند اگرچه پتانسیل های فراوان بیشتری وجود دارد که می تواند با قدرت 

بیشتری تلفات را کاهش دهد. 
 در شرایط موجود، راه حل های کاربردی ای که می توان برای حل معضل  �

آلودگی هوا و درگیرکردن جامعه با آن داد، چیست؟ 
اولین گام برای حل یک مســئله، پذیرش آن به عنوان یک مسئله است. این 
موضوع بســیار مهم است. امروز دولتمردان با اجماع و اتفاق نظر باید بپذیرند 
آلودگی محیط زیست یک مســئله جدی و همه جانبه است و اعتراف کنند این 
یک مسئله مهم است که می تواند بسیار خطرساز باشد، این نخستین گام است. 
همین الان دســتگاه های مختلف با هم، هم نظر نیســتند. ممکن است بخش 
انرژی موافق نباشــد که با آلودگی محیط زیســت ســروکار داریم چون متهم 
می شود. یا مثلا شــهرداری ها خیلی علاقه نداشته باشند آلودگی را مسئله به 
حســاب بیاورند چون ممکن است خســارت هایی برای آنها ایجاد شود. اعلام 
به جامعه برای این مســئله به تنهایی از ســوی دولت، قابل حل نیســت و به 
مشــارکت همه مردم نیاز اســت. بنابراین دعوت از مردم برای اینکه به شکل 
انفرادی خودرو را بیرون نیاورند، راه حل نیست، بلکه برعکس به هم بپیوندند 
تا مســئله حل شــود. در قرآن نیز نخست بر مثنی تأکید شــده است و بعد به 
تنهایــی. می گوید وقتــی می خواهید برای خدا قیام کنید کــه امروز قیام برای 
حل مســائل جامعه هم قیام برای خداست، دوتایی و تک تک اقدام کنید و اول 
بر جمع تأکید می شــود؛ این قدر در دین ما بر جماعت تأکید می شود... بنابراین 
راه حل بعدی این اســت که ما کنش های جمعی را برای حل مســئله ببینیم، 
من باید بدانم با دیگری وارد کارزاری می شــوم و متعهد می شویم همه با هم 
برای کاهش آلودگی هوا اقدام کنیم. نه تنها ماشــین ها را بیرون نیاوریم، بلکه 
برعکس، تلاش کنیم به باقی مردم نیز آگاهی دهیم. بنابراین باید بدانیم بدون 

مشارکت مردم هیچ مسئله ای حل نخواهد شد. 
 و احتمالا ایــن هم از راه تقویت نهادهای مدنــی در حوزه آلودگی هوا  �

خواهد بود. این طور نیست؟ 
باید تمام موانعی را که پیشِ روی با هم بودن مردم هســت، برطرف کنیم. 
ما در ادارات، دانشــگاه ها و... ســعی در جداکردن افراد از هم داریم. در شهر 
کاری کرده ایم که خیابان ها شــلوغ تر از پیاده روها و مراکز عمومی است. اینها 
همه ضداجتماعی و ضدمشــارکت اســت. اتفاقا در جوامع پرشــور که دارای 
کنش جمعی اند، مراکز عمومی را به شــدت تقویت می کنند. جاهایی که افراد 
می تواننــد با هم بودن را تجربه کنند، آنها را پررونق تــر می کنند. اما ما هر روز 
پیاده روهــا را باریک تر و خیابان ها را عریض تر می کنیم. آدم ها درعمل انگار زره  
پوشــیده اند و از هم جدا هستند. این نشان می دهد هر روز ترافیک ما سنگین تر 
می شــود. اتفاقا همین هــم می تواند یک راه حل باشــد. وقتی عرصه عمومی 
فعال تر شــد، آدم ها علاقه دارند بیشتر با هم در ارتباط باشند و پیاده بروند یا با 
وســایل نقلیه عمومی، تا بیشتر از هم بودن لذت ببرند و این خود به کمترشدن 

ترافیک و کاهش آلودگی هوا می انجامد. 

گفت وگو با سعید معیدفر درباره چرایی مشارکت نکردن 
نهاد هاي مدني و سیاست مداران در حل آلودگی هوا

باید به شهروندان اجازه 
ایجاد کنش اجتماعی داد

 شیرین احمدنیا
 جامعه شناس

اولین گام برای حل یک مسئله، پذیرش آن 
به عنوان یک مسئله است. این موضوع بسیار مهم است. 

امروز  دولتمردان با اجماع و اتفاق نظر باید بپذیرند آلودگی 
محیط زیست یک مسئله جدی و همه جانبه است 

و اعتراف کنند این یک مسئله مهم است که می تواند 
بسیار خطرساز باشد، این نخستین گام است
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نگار حسینی


